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1 ۴ ۰ 1 بھمــن   1 ۳ | پنج شــنبه 
۴ ۹ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

QآمبولانسیQکهQجلوQدرQخانهQمادرمQدیدم 
۱5 بهمـن روز جهانـی سرطـان باعث شـد سراغ این بانوی پنجاه و شش سـاله 

محله آزادشـهر برویم. خوش رو و خوش صحبت اسـت. نه تنها اثری از بیماری 

در او دیده نمی شـود، بلکه از هم سن وسـال های خودش هم شاداب تر است.

از آن آدم هـای خونگرمـی اسـت کـه به راحتی می توان بـا او ارتباط برقـرار کرد.

ناهیـد صداقـت بعـداز اینکـه از شـلوغی ایـن روزهایـش می گویـد کـه چطور 

درگیـر برگـزاری مراسـم مربوط بـه هفتـه مبـارزه بـا سرطـان اسـت، سر اصـل 

مطلـب مـی رود و از روزهایـی تعریـف می کند کـه درگیر بیماری سرطان شـد؛

«2۰ آبـان سـال ۸۷ داشـتم می رفتـم از مـادرم خـبر بگیـرم. از دور دیـدم که جلو 

خانـه مـادرم آمبولانس ایسـتاده اسـت؛ چـون قبا هم یکـی دو بـار آمبولانس 

آمـده بود، فکر کردم شـاید فشـارش بالا رفته یـا قلبش درد گرفته اسـت. داخل 

خانـه کـه رفتـم، دیـدم روی مـادرم پارچـه سـفید کشـیده اند. یکبـاره به جـای 

خودش، جنازه اش را دیدم. شـوک خیلی بدی بهم وارد شـد. بعد از فوت پدرم،

دیگـر تحمل نبود مادرم را نداشـتم. نیـازی به توضیح نیسـت و همه می دانند 

چه درد سـختی اسـت. بیسـت روز بعد، غـده ای را در بدنم احسـاس کـردم اما 

جـدی نگرفتمـش. چـون هیـچ عامت دیگـری نداشـتم، فکر می کـردم توده 

چربی اسـت. بـه دکتر کـه مراجعـه کـردم، آزمایش نوشـت. آن قدر سـطحی به 

موضـوع نـگاه می کـردم کـه جـواب آزمایش هـا را دادم همـرم بـبرد بـه دکتر

 نشان دهد.»

هرچهQدلداریQامQمیQدادند،QفکرQمیQکردمQتصنعیQاست 
آنجا دکتر به همر صداقت می گوید که خانمش سرطان سینه دارد و باید کل 

توده و محدوده اطرافش را بردارند. همرش به دکتر می گوید «نمی توانم این 

موضـوع را به او بگویـم.» دکتر هم می گوید «بیاوریدش تـا خودم بگویم.» وقتی 

صداقـت را نزد دکتر می برند، از صحبت های او می فهمد که سرطان دارد.

ایـن بانـوی فعـال اجتماعـی تعریـف می کنـد: همیـن کـه فهمیـدم سرطـان 

دارم، چشـمانم سـیاهی رفـت. زدم زیـر گریـه و گفتـم مـن دو تـا بچـه دارم. فکر 

می کـردم سرطـان مسـاوی مرگ اسـت. پـدرم هـم در اثـر سرطان خـون فوت 

کـرده بـود. همسـایه مان هـم سرطـان داشـت. می دیـدم چقـدر حالـش بـد 

می شـود. کلـی بـرای همسـایه مان گریه کـرده بودم. دکـتر خیلی دلـداری ام 

داد و می گفـت اگـر به موقـع درمـان کنم، خوب می شـوم اما من فقـط به این 

فکر می کردم که بعد از مرگم چه بر سر دختر چهارده سـاله و پر دوساله ام 

می آیـد. دلگرمی های دکتر و همرم ذره ای در من تأثیر نداشـت. روز بعد 

همـر بـرادرم به همسـایه مان گفتـه بود من بـه سرطان مبتا شـده ام و از 

او خواسـته بـود کمـی با مـن صحبت کند تـا روحیـه ام را به دسـت آورم. خدا 

خیـرش دهـد همسـایه مان را؛ آمـد پیشـم و در حالی کـه مـن داشـتم گریه 

می کـردم، گفـت «ایـن کارها چیسـت کـه می کنی؟ پیـش از مـرگ واویا؟! 

مـن را ببیـن کـه شـیمی درمانی ام تمام شـده اسـت و دارم خوب می شـوم.»

حرف های این همسایه به شدت روی صداقت تأثیر می گذارد. به قول خودش 

آنجـا می فهمد معنـی اینکه می گویند «بـه جای طبیب پیش درد کشـیده برو»

یعنـی چـه. تا ایـن زمان هر قـدر اطرافیـان بـه او دلـداری می دادنـد، صداقت 

فکـر می کرد آن هـا او را درک نمی کننـد و دلداری تصنعـی می دهند. تصمیم 

گرفـت به جـای گریـه و اینکـه هـی بگویـد چـرا مـن بایـد به ایـن بیـماری مبتا 

شـوم، سرطان را بپذیرد و  بـا آن مبارزه کند.

فهیمـه شـهری| یـک دخـر چهارده سـاله و یـک پـسر دوسـاله داشـت کـه فهمید 

سرطـان بدخیـم دارد. پـدرش را دراثـر سرطـان از دسـت داده بـود و فکـر می کرد 

ایـن بیـماری مسـاوی بـا مرگ اسـت. شـب و روزش شـده بـود گریـه تـا اینکه یک 

خانـم دیگـر مبتـلا بـه سرطـان، باعـث شـد نگاهش بـه ایـن بیـماری تغییـر کند و 

تصمیـم گرفـت آن را بپذیـرد امـا ادامـه راه هم بـه این راحتـی میسر نبود. جلسـه 

اول شـیمی درمانی آن قـدر حالـش بـد شـد کـه مـرگ را ترجیـح داد. خواهرش به 

پزشـک گفته بـود «اگر قـرار اسـت بمیـرد، شـیمی درمانی اش نکنید تـا این قدر 

زجر نکشـد» اما بـا دلگرمی های پزشـکش درمـان را ادامه داد. حالا سیزده سـال 

از بهبـودی او می گـذرد و وقتـی دربـاره آن روزهـا صحبـت می کنـد، این طـور از 

بیـمارش یـاد می کنـد: «سرطـان دوست داشـتنی مـن!» ناهیـد صداقـت گرچـه 

روند بسـیار سختی را برای درمان سپری کرده اسـت، به دلیل سرطان، تغییراتی 

در زندگـی فـردی و اجتماعی اش روی داده که باعث شـده اسـت ایـن بیماری را از 

الطـاف خداونـد در حـق خـودش بداند.

او بعـد از بهبـودی، حـال روحـی خیلی هـا را خوب کـرده و از آن زمـان تاکنون جزو 

مـددکاران افتخاری مؤسسـه های حمایت از بیماران سرطانی اسـت. همچنین 

در برگزاری کلاس ها و همایش های مربوط به بیماران سرطانی مشـارکت می کند 

و عضـو ثابت مؤسسـه های مردم نهاد اسـت.

سرطان دوست داشتنی من
ناهیدQصداقت،QپسQازQابتلاQبهQسرطانQبدخیمQوQمقاومتQدرQبرابرQآن

QحالاQخودشQناجیQدیگرQبیمارانQاست


